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جهان عرب

شاهد عینی

مشــهور اســت که می گویند: تاریخ، نمی آفریند بلکه 
»کشف« می کند. درنتیجه تاریخ نگاران کاشفانی هستند 
که از دل هزاران رویداد خرد و کلان در گذشــته، روایتی 
را برمی گزینند که منطقی تریــن و عقلانی ترین روایت 
موجود باشد. برای یک مورخ فلسطینی هم چه چیزی 
واقعی تر از گــزارش دادن از رنج  در تبعید بودن اســت؟ 
در هفتــه ای که گذشــت، نویســنده و مورخ برجســته 
فلســطینی، »علی سعید بدوان« در ســن ۶۶ سالگی 
درگذشت. او در زمینه تاریخ شفاهی فلسطین، یکی از 
قطارداران بود. در جهان عرب شناخته شده بود و مهمان 
تلویزیون های مختلف عرب زبان می شد. البته شهرت و 
محبوبیت او بیشتر به خاطر تألیفاتش  بود تا برنامه های 
تلویزیونی.  بدوان از نسل فلسطینیانی بود که در اردوگاه 
»یَرموک« در حاشیه دمشق رشد یافت. او از اهالی شهر 
تاریخی حیفا بود؛ شــهری که خانواده اش پس از سال 
۱۹۴۸ ناچــار به ترک آنجا شــدند.  تحصیلات ابتدایی 
و متوســطه خود را در مدارس وابســته به آژانس امداد و 
اشتغال آوارگان فلسطینی )آنروا( به پایان رساند. سپس 
وارد دانشــگاه دمشق شد و در رشــته علوم پایه، شامل 
فیزیک و شیمی، به تحصیل پرداخت. بدوان همچنین 
موفق به اخذ دیپلم در رشــته تعلیم و تربیت شد. افزون 
بر ایــن، او گواهی نامه ای در علوم نظامی از دانشــکده 
پیاده نظام، در دوران خدمــت اش در ارتش آزادی بخش 
فلســطین را نیز دریافت کرد اما چون تشــنه مشارکت 
در تعیین سرنوشــت خود و هم وطنانش بود، به جهان 
سیاست روی آورد. بدوان، مشــارکت سیاسی خود را از 
ســال ۱۹۷۴ در صفوف جبهه دموکراتیــک برای آزادی 
فلســطین آغاز کــرد. او ازجمله چهره هایی بــود که در 
جریان تهاجم اســرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ حضور 
داشــت که در آن واقعه به شــدت مجروح شد و به دلیل 
آســیب های وارده، بعدهــا تحت عمل پیونــد کبد قرار 
گرفت. بــدوان پس از کناره گیری از فعالیت های حزبی 
در ســال ۲۰۰۳، تمام وقت خود را بــه تألیف و پژوهش 
اختصاص داد و قلم اش، زبان گویای ده ها روایت ناگفته 
از زندگی فلسطینیان در سوریه شد. از همان زمان بود که 
مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت و به چهره ای مشهور 
بدل شــد. او همچنین مســئولیت اداره دفتر رسانه ای 
ســازمان آزادی بخش فلســطین در دمشــق را برعهده 
داشت و ازجمله کنشگران برجسته ای به شمار می رفت 
که نقشی فعال در گفت وگوهای عمومی پیرامون تحولات 
اجتماعی و سیاســی در اردوگاه هــای آوارگان ایفا کرد. 
علی بدوان نگارش حدود ۲۰ عنوان کتاب را در کارنامه 
خود دارد که موضوعاتی چون تاریخ شفاهی فلسطین 
و تحلیل تاریخ فلســطین را دربرمی گیرند. ازجمله آثار 
برجسته او می توان به کتاب های: »قدس، پناهندگان و 
مذاکرات نابرابر« )۱۹۹۷(، »چپ فلسطینی« )۱۹۹۸( 
و »پناهندگان فلسطینی در سوریه و عراق: از ریشه کنی 
تا بازگشت« )۲۰۰۰( اشاره کرد. علاوه بر این، او صدها 
مقاله در روزنامه های معتبر عربی منتشر کرد که به بررسی 
جنبه های گوناگون مســئله فلسطین و پیوندهای آن با 
تحولات منطقه ای می پرداختند. جــای خالی ترجمه 
آثارش به فارســی، در کتابخانه های پژوهشگران خالی 
ا ســت. چراکه آن چه او نوشت، در نوع خود کم نظیرند. 
چرا؟ چون در آثار بدوان آن چه پررنگ است، واقع نگاری 
بی تعصب اســت. به عبــارت دیگر او کوشــیده، هویت 
فلســطینی خود را در نزاع اسرائیل و فلسطین فراموش 
کند تا بتواند روایتی منصفانه از مسئله فلسطین بنگارد. 
اگرچــه در ایران و برخــی دیگر کشــورهای خاورمیانه 
مســئله فلســطین، مســئله ای دینی و سیاسی تلقی 
می شود و رسانه های حکومتی از این منظر صهیونیسم 
را بررســی می کنند اما در آثار بــدوان، فیلتر های دین و 
قومیت برداشــته شده و نگاهی تماماً انسانی به مسئله 
فلسطین داشته است. به طوری که خوانندگان غربی نیز 
با آن چه او روایت می کند به راحتی ارتباط برقرار می کنند. 
ویژگی دیگر آثار بدوان این است که خواننده درمی یابد 
آن چه او نوشته، صرفاً تاریخ نگاری نیست بلکه تفسیری 
سوسیالیستی از تاریخ را نیز در خود دارد. با این عینک 
به فلسطین نگاه می کرده. همین طور آثار بدوان به عنوان 
آمیزه ای از تحلیل سیاســی و مســتندنگاری شناخته 
می شــوند. هدف او از نگارش این متون، حفظ حافظه 
جمعی فلسطینیان بود؛ به ویژه در دوران آوارگی، مبارزه 
و جست وجوی هویت، در دل اردوگاه هایی که در معرض 
فراموشــی و حاشیه نشــینی قرار گرفته  بودند. از منظر 
بسیاری، به عنوان شاهدی عینی بر تجربه فلسطینیان در 
تبعید شناخته می شود. شاید بتوان گفت تاریخ شفاهی 
پناهندگان فلســطینی، بخش مهمی از آثار او هستند. 
هرچه باشد بدوان نمونه نادری از فلسطینیانی بود که رنج 
غربت را با قلمی روان به نثر درآورد تا در آرشیو تاریخ برای 
آیندگان باقی بماند. اگرچه نام علی ســعید بدوان برای 
ایرانی ها شناخته شده نیست، اما برای بخش اعظمی از 

جهان عرب، نام و چهره شناخته شده ای داشت. 

منتقد و نویسنده
سعید دهقانی

آزادی اینستاگرامی

در شرایطی که اسرائیل با نقض فاحش موازین حقوقی، سیاسی و 
اخلاقی بین المللی آشکارا وارد جنگ با ایران شده، کاربران زیادی 
گزارش داده اند که متا، شرکت مالک پلتفرم هایی مانند اینستاگرام 
و فیســبوک اجازه انتشار محتواهای مربوط به ایران را نمی دهد. 
میلیون ها کاربر ایرانی هم زمان با عملیات انتقام ســخت، پرچم 
کشورمان را اســتوری کرده بودند که اینستاگرام این محتواها را 
حذف کرد. الگویی آشــنا که از سال ۲۰۲۳  و با جنگ اسرائیل و 

فلسطینیان در نوار غزه، به رویه ای عادی تبدیل شده است. 

شواهدی از سرکوب و سانسور  �
در سال های اخیر، شبکه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام 
به یکی از مهم تریــن ابزارهای تبادل اطلاعــات و افکار عمومی 
تبدیل شــده اند. بااین حال، این پلتفرم هــا به خصوص در زمینه 
سیاست های مدیریت، محتوایشــان محل انتقاد بوده اند. یکی 
از موضوعات حســاس و جنجالی، اتهام سانسور سیستماتیک 
محتــوا علیه یک گروه یا کشــور و دادن امتیــاز به طرف مقابل و 
به طور مشخص اسرائیل اســت. اتهامی که نگرانی هایی درباره 
اصل بی طرفی و تاثیرگذاری سیاسی بر سیاست های این شرکت 
به خصوص بی معناشدن موضوعاتی مانند آزادی بیان و حقوق بشر 

ایجاد کرده است.  
شــواهد زیادی وجود دارد که نشــان می دهد، متا در اجرای 
سیاســت های مدیریت محتوای خــود ســوگیری دارد و رویه ای 
مشخص ندارد. سازمان دیده بان حقوق بشر، دسامبر سال ۲۰۲۳ 
بیش از ۱۰۵۰ مورد حذف یا سرکوب محتوا را مستند کرد که اکثر 
آن ها مربوط به محتوای حامی فلســطین بوده اند. سال گذشته 
نیز گزارشی با استناد به داده های متا منتشر شد که این شرکت 
به ۹۴ درصد از درخواســت های اســرائیل برای حذف محتواها 
پس از حمله هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ حماس، پاسخ مثبت داده 
است. این سایت فاش کرد که شرکت متا بیش از ۹۰ هزار پست را 
در پاسخ به تقاضای دولت اسرائیل، پاک کرده است. همان زمان 
کاربران زیادی گزارش دادند که پست هایشــان درباره فلسطین 
حذف شده یا به عنوان »محتوای آسیب رسان« برچسب گذاری 
شــده اند. در برخــی موارد حتــی ذکر یک کلمه خــاص نیز در 

پست های خبری یا انتقادی، منجر به حذف محتوا شده است. 

تبعیض و نفوذ دولتی �
از سال ۲۰۲۱ به این ســو، کاربران و گروه های حقوق بشری 
پیوســته ســرکوب و سانســور محتوا در متا را گــزارش کرده اند. 
یــک موضوع در تمام این گزارش ها مشــترک اســت؛ سانســور 
سیستماتیک اســت، الگوریتم ها ناقص اســت، تبعیض بی داد 
می کند و از همه مهم تر دولت هایی مانند اســرائیل در ســاختار 
این شرکت نفوذ زیادی دارند. تحقیقات نشان می دهد که متا در 
سیاست های مدیریت محتوای خود آشکارا میان کاربران تبعیض 
قائل می شــود. جنگ اوکراین و روســیه و مقایسه اش با حملات 
اســرائیل به مردم غزه و جنگ اخیرشــان با ایــران، به خوبی این 
سیاست تبعیض آمیز را نشان می دهد. در جنگ اوکراین و روس ها 
این شــرکت به اوکراینی ها اجازه می داد پســت هایی با محتوای 
خشــونت آمیز علیه نیروهای روســی منتشــر کنند. برای نمونه 
آروزی مرگ برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه یا انتشار 
خبرها و تصاویر مرتبط با تلفات نیروهای روسی در جنگ نه تنها 

برچسب  خشونت بار یا نفرت پراکن 
نمی خوردند، حتی بــه حمایت از 
آزادی بیــان در برابر تهاجم تعریف 
می شــدند. نیویورک تایمز در سال 
۲۰۲۲  گزارشی منتشر کرد با این 
مضمون که متا شش بار سیاست ها 
و الگوریتم هــای خــود را در طول 
جنگ تغییر داد تا کاربران اوکراینی 
آزادی عمــل بیشــتری در انتشــار 
محتوا داشــته باشــند اما از آن سو 
ســختگیرانه تری  سیاســت های 
نسبت به فلسطینی ها اعمال شد. 

فشــارهای اســرائیل، ازجمله 
درخواســت های دولتــی و نقــش 
مقامات داخلی متا، به نظر می رسد 
در سانســور محتوای فلســطینی 
تأثیرگــذار اســت، امــا مهم تریــن 
انتقادی که به متا وارد است، نقش 
دولت اســرائیل در حذف محتواها 

و فشــارهای آن به متاست. گفته می شود دولت اسرائیل، به ویژه 
با واحد ســایبری خود، تأثیــر قابل توجهی بر حــذف محتوا در 
پلتفرم های متا داشته است. برای نمونه، نشریه فوربس دو سال 
پیش گزارش کرد که از زمان آغاز جنگ اســرائیل و فلسطینی ها 
در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰۰ درخواســت حذف محتوا به متا 
و تیک تاک ارســال کرده اســت که ۹۴ درصد از آن ها با موفقیت 
حذف شده اند. یا اینکه وب سایت The Intercept در اکتبر ۲۰۲۴ 
گزارش کرد که بخشی به نام »سیاست گذاری متا برای اسرائیل« 
وجود دارد و مسئول آن شخصاً برای سانسور محتواهای انتقادی 

به اسرائیل وارد عمل می شود. 

پاسخ متا به انتقادها �
متا بارها ادعاهای سانســور را رد کرده و استدلال کرده است 
که سیاست هایش به طور برابر اعمال می شوند. این شرکت برخی 
موارد سانســور را به »اشــتباهات فنی« یا »حجم بالای محتوای 
گزارش شده« نسبت داده و حتی ابزارهای خودکار و الگوریتم های 
هوش مصنوعی خود را با رویکرد های متفاوتی طراحی می کند. 
بااین حال منتقــدان اســتدلال می کنند که ایــن توضیحات با 
الگوی مداوم سانسور محتوا همخوانی ندارد. گزارش های بعدی 
به خصوص تجربــه کاربران ایرانی در عملیات های وعده صادق و 
حملات موشکی شب های گذشته، نشان می دهد این وعده ها 
به طور کامل اجرا نشده اند و همچنان سیاست یک بام و دو هوای 

متا ادامه  دارد. 
باهمه این ها، از بُعدی کلان  نگر سانســور محتــوای کاربران 
ایرانی یا فلسطینی در اینســتاگرام با افزایش سانسور دیجیتال 
و نقــش دولت هــا در آن، خــط و ربط مســتقیم دارد. روندی که 
تحت تأثیــر فشــارهای دولتی و پیشــرفت های هوش مصنوعی 
شتاب هم گرفته است. شاخص آزادی اینترنت برای سیزدهمین 
سال پیاپی، کاهش یافته و در دستکم ۲۲ کشور، قوانین محلی 
شرکت های فناوری را به استفاده اجباری از هوش مصنوعی برای 
حذف محتوای سیاســی، اجتماعی یا مذهبی وادار کرده اند. یا 
اینکه هوش مصنوعی هم اکنون نه تنها به ابزاری برای سانســور 
کارآمدتر تبدیل شــده، بلکه در کشورهای زیادی برای گسترش 

اطلاعات نادرست نیز استفاده می شود. 

پیامدهای سانسور �
سانســور گســترده محتوا، به ویژه در پلتفرم هایی مانند متا، 
پیامدهای عمیق و نگران کننده ای دارد. نخستین و شاید مهم ترین 
پیامد آن، محدود شدن آزادی بیان است؛ کاربران و حامیان حقوق 
آن ها در سراسر جهان با حذف محتوا یا محدودسازی دسترسی، 
از روایت واقعیت های تلخ و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در 
کشورهایی که اسرائیل یک طرف منازعه با آنها است بازمانده اند 
و همیــن هم باعث شــده که آگاهی عمومی تحت الشــعاع قرار 
بگیرد و دولت و ارتش اسرائیل نیز با فراغ بال بیشتری به ارتکاب 
بــه جنایت های خود بپردازد. از ســویی دیگر تــرس از »مجازات 
پلتفرمــی«، پدیده خودسانســوری را تقویت کرده؛ بســیاری از 
کاربران برای اجتناب از تعلیق حساب یا حذف پست، به استفاده 
از اصطلاحات رمزگذاری شده یا ایموجی   و نشانه روی آورده اند که 
فهم شان دشوارتر و اثرگذاری شان در آگاه سازی و تبادل اطلاعات 

کمتر است. 
نابرابری در اعمال نظارت نیز بسیار برجسته است؛ محتواهای 
واقعی و پست  های آگاهی رسان به ســرعت حذف می شود، اما 
پســت هایی با محتوای نفرت پراکن یا تحریک آمیز طرف اغلب 
دســت نخورده باقی می ماننــد. این تبعیض، اتهام ســوگیری 
سیاسی علیه متا و حتی دیگر پتلفرم ها مانند ایکس را به حقیقت 
نزدیک می کند. درنتیجه کاربران 
احســاس کنند که شــرکت  های 
بزرگ فناوری به طور نظام مند علیه 
کاربرانی که از حقوق مردم در رنج 
یــا هدف جنایت دفــاع می کنند، 
قــرار می دهــد. مقولــه ای کــه نه 
تنها اعتماد عمومی را نســبت به 
پلتفرم های دیجیتال و شبکه های 
اجتماعی تضعیف می کند، بلکه 
بســیاری آن ها را در شمار ناقضان 
آزادی بیان و مشارکت کنندگان در 
ســرکوب دیجیتال صداهــای آزاد 
می دانند. در چنین فضایی اقدام 
اینســتاگرام در حــذف محتــوای 
کاربران ایرانی، را باید در چارچوب 
مفهوم دیکتاتــوری دیجیتال فهم 
کرد؛ مفهومی که مدت هاســت از 
یک هشــدار تئوریک به واقعیتی 

جهانی تبدیل شده است.

دیکتاتوری دیجیتال 
 اینستاگرام محتواهای کاربران ایرانی علیه اسرائیل را سانسور می کند 

و هم زمان می گوید به آزادی بیان پایبند است

می توان به پست اسدالله امرایی نویسنده و مترجم اشاره کرد که درباره شهادت غیر نظامیان نوشته: »به مردم 
عادی کاری ندارند! ابلهی گفت و احمقی باور کرد. جنگ، جنگ است. اتفاقاً در همه جای دنیا، قربانیان 
جنگ آدم های عادی هستند. عده ای ایراد می گیرند که عکس دوم مربوط به ایران و حمله دیشب نیست. چه 
فرقی می کند کجا باشد. کودکانی قربانی می شوند که پناهی ندارند... اسم خیابان های محله های ما مثل 

دفتر حضور و غیاب کلاس است. در جنگ هیچ فضیلتی نیست.«

دامن نزدن به شایعات �
انتقال اخبار درست و راستی آزمایی تصاویری که در صفحات مجازی دست به دست می شوند، گاهی کار 
چندان آسانی نیست. اگر خبری درست نباشد ممکن است باعث نگرانی و ایجاد موجی غیرقابل کنترل 
شود. این موضوع در بحران های قبلی که در کشور اتفاق افتاده هم، زیاد دیده شده. اما امروز در حال وهوای 
جنگ و حملات هوایی صهونیست، گاهی این انتقال اطلاعات غلط و پیگیری منابع غیرموثق، ممکن است 
حتی برای دشمن موقعیتی ایجاد کند که لطمات جبران ناپذیری وارد کند. در بسیاری از منابع خبری دولتی 
به این موضوع اشاره شده. اما وقتی هنرمندان درباره این مسائل هشدار می دهند، معمولًا بازخورد ویژه تری 
از طرفداران شان می گیرند. برخی هنرمندان باتوجه به اهمیت این موضوع درباره آن هشدار داده اند تا در 
حد امکان، خطای اطلاعاتی و رسانه ای کمتر شود. چون همه ما دلبسته ایران هستیم و قرار نیست به دشمن 

فرصت بدهیم که به این خاک با انتقال غلط اطلاعات، دست درازی کند. 

هشدار درباره کودکان و کنترل اضطراب �
در جنگ ها کودکان، بی گناه ترین و بی پناه ترین هســتند. تلاش برای اینکــه بچه ها در معرض اخبار 
هراس انگیز قرار نگیرند، یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که باید در زمان جنگ انجام شود. در بین اخبار 
و بیانیه  هایی که مدام در فضای مجازی میان اهالی فرهنگ و مخاطبان منتقل می شود، پست هایی برای 
توضیح رفتار درســت با کودکان در شرایط جنگی منتشر می شو؛رفتاری که باعث شود از اضطراب کودک 
کاســته شود و شرایط را هم تا حد امکان درک کند. همچنین به دلیل هراسی که اخبار و صدای حملات و 
پدافند در مردم ایجاد می کند، کنترل اضطراب یکی از مهم ترین راهکارهای گذر از این روزهاست. در میان 
صفحات مجازی هنرمندان بســیاری در تلاش بودند که راه های کنترل اضطراب مثل روش های تنفس را 

آموزش دهند. معمولًا به دلیل تاثیرگذاری چهره ها بر طرفداران شان، این مطالب محبوب است. 

پیشنهادهایی برای عبور از بحران �

اکنون زمان آن اســت که نخبگان، دانشــگاهیان، 4 
هنرمندان، روزنامه نگاران و مسئولان با هر گرایش، 
با تعهد راســتین بــه منافع ملی، برای شــکل دادن به یک 
جبهۀ اخلاقی- عقلانی مشترک دست  در دست هم نهند. 
با این بــاور، من مــوارد زیر را به عنوان گام های نخســتین 

پیشنهاد می کنم:
۱( درخواست از همۀ سیاست گذاران برای بهره گیری از همۀ 
تــوان داخلی، منطقــه ای و جهانی برای پیشــبرد جلوگیری 
از تنش بیشــتر و کوشــش برای حل هرگونه اختــلاف بر پایۀ 
گفت وگو، دیپلماسی، روش های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز 

با بهر ه گیری از نهادها، پیمان ها و منشورهای بین المللی.
۲( درخواســت از حاکمیــت بــرای ایجاد فضای مناســب 
گفت وگــو، گشــودن عرصــه بــرای بحث هــای جــدی و 
نقادی های دانشــگاهیان، اســتادان و همۀ علاقه مندان، 
پیرامون تحلیل شرایط کنونی و عرضۀ راه کار در سطح ملی، 

منطقه ای و جهانی. 
۳( خواست توقف هرگونه اقدام نظامی علیه غیرنظامیان در 
منطقه، چه در غزه، چه در خاک ایران یا در هر جای دیگر.

۴( دعــوت به گفت وگوهای مســتقل ایرانی ـ منطقه ای در 
ســطح دانشگاه ها، رســانه های بی طرف و مراکز فکری، با 

هدف احیای درک مشترک از صلح و عدالت.
۵( تأســیس گونه ای کانــون ملی اخــلاق و حقیقت گویی 
مردم نهاد، متشکل از نخبگان مستقل، برای مستندسازی 

و بازاندیشی تصمیم های پرهزینه ی سیاسی.
۶( تقویت صدای زنان، جوانان و قربانیان جنگ در ســپهر 
همگانی، به منظور التیام آلام آســیب دیدگان از یک ســو و 
نمایانــدن چهرۀ کریه جنگ از ســوی دیگــر، در چارچوب 

طلب همدلی و همبستگی بنیادین میان همۀ انسان ها.
۷( کمک به ایجاد شبکه های مردم نهاد برای حمایت های 
گوناگون مادی، روانی، فرهنگی و بهداشــتی از قربانیان، 
یاری رســانی به حفظ زیرســاخت ها و بازسازی بخش های 
آسیب دیدۀ تأسیســات گوناگون و تقویت همبستگی ملی 

و منطقه ای.

 واپسین سخن: ایران �
      نه میدان جنگ، بلکه خانهٔ گفت وگو

تاریــخ مــا بارها نشــان داده که هرگاه هــر ملتی از 5 
مســیر خشــونت حرکت کرده  اســت، هــم خود آن 
ملت سوخته  اســت و هم دیگران را ســوزانده است. ایران 
صلح طلــب می توانــد خانهٔ گفت وگو باشــد. نه گفت وگوی 
میان تُهــی سیاســی، بلکــه گفت وگویــی ژرف، ریشــه دار 
و فلســفی کــه از تجربۀ هزاران ســالۀ دلیرانــه برای حفظ 
ارزش های جمعی و منافع گروهی و یک پارچگی سرزمینی 
برخاســته و در پی رهاییِ نه تنها خود، بلکــه منطقه و نوع 
انســان، در چارچوب ارزش هایی اســت که می توان از آن 

چونان »مکتب ایرانی صلح« یاد کرد. 
در پایان، فروتنانه همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر 
در سرنوشــت ایران را - از مســئولان دلسوز و میهن دوست 
راستین تا ایرانیان داخل و خارج، همۀ دلبستگان به ایران 
فرهنگی و ایــن ایران که با هر نقدی به حاکمیت آن در هر 
مقطع تاریخی به راستی کانون اصلی تجلی و حفظ میراث 
آن ایران فرهنگی بوده است - به روی آوری به »خرد ایرانی« 
دعوت می کنم؛ خردی که از »حق«، »عدالت«، »آزادگی« 
و »آزادی خواهــی« آغــاز می کند و به »کرامت انســانی« و 

»صلح« برای خود و برای همۀ انسان ها می رسد.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه حسینی

در جهانی که 
رسانه ها از جنگ، 
خشونت، حذف و 
انتقام بهره برداری 

می کنند، ما باید به 
فلسفۀ صلح روی 
آوریم: فلسفه ای 
استوار بر  منطقِ 

احترام به دیگری، 
حتی اگر دشمن 

باشد؛ منطق 
گفت وگو، حتی در 

میان میدان های نبرد

این عقل جمعی به 
ما آموخته است که 

راه تمدن، نه از طرد 
و حذف دیگران 

بلکه از همبستگی و 
همیاری، همچنین نه 
از شعار خودمحورانه 
و دگرستیزانه، بلکه 

از عمل عقلانی پایبند 
به ارزش های انسانی 

می گذرد


